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Abstract 
The concept of lifestyle in Western civilization has been vulgarized 
because it is often shown in the framework of a kind of superficial 
consumerism. Lifestyle in this sense is associated with a kind of extravagant, 
glamorous, and luxurious life, which is mainly based on the logic of 
"keeping up with Joneses" in the consumption of goods and fashion. 
However, lifestyle in the Qur'anic viewpoint refers to the fundamental fact 
from which all concepts, definitions, viewpoints and narratives focused on 
culture and civilization originate. In fact, lifestyle is considered as the 
objectified content and spirit of culture and civilization. Therefore, the 
"supreme reality" or "real and software part of civilization" is in fact the 
most comprehensive and prudent expression that clearly reflects the 
importance of this reality in human life. In this paper, the cultural 
foundations of lifestyle from the perspective of the Qur'an have been 
examined using inferential analytical methods. The findings suggest that 
according to the Holy Quran, a pure lifestyle can be realized in a society 
whose patterns and behavioral norms are rooted in a transcendent and 
developed cultural system. According to the Qur'an, the transcendent 
cultural system, which is right-based, wise, nature-based, has fixed, 
useful, coherent and harmonious foundations. 
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  زندگی از منظر قرآن کریم شناختی سبک  های فرهنگ بنیان
  1زاده حسن يوسف

  ٢٣/٠۵/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ٢٢/٠٣/١٣٩٩: تاریخ دریافت

  چكيده

گرايى سـطحى  زندگى در تمدن غربى به اين دليل كه اغلب در چـارچوب نـوعى مصـرف   مفهوم سبك

زندگى در اين تلقى، نوعى زندگى مسرفانه، پرزرق و برق   سبك. ابتذال كشيده شده استنمود يافته، به 

امـا  ؛چشمى در مصرف كالا و مد استوار اسـت بر منطق چشم و هم كند كه عمدتاً  و تجملى را تداعى مى

و ها  زندگى در تلقى قرآنى اشاره بـه واقعيـت بنيـادينى دارد كـه همـه مفـاهيم، تعـاريف، ديـدگاه  سبك

زنـدگى درحقيقـت محتـوا و   سـبك. گيرنـد های معطوف به فرهنگ و تمدن از آن سرچشـمه مى روايت

افـزاری  قى و نـرميبخش حق«يا » واقعيت اعلا«رو  ازاين ؛رود شمار مى يافته فرهنگ و تمدن به روح عينيت

را در حيـات بيانى اسـت كـه اهميـت كـانونى ايـن واقعيـت ترين  ترين و سنجيده ، درحقيقت جامع»تمدن

زنـدگى از منظـر قـرآن بـا   شناختى سـبك در اين نوشتار مبانى فرهنگ. كند وضوح منعكس مى انسانى به

آمده حاكى از آن است كه از نگاه قرآن  دست نتيجه به. استنباطى بررسى است - استفاده از روش تحليلى

وها و هنجارهای رفتاری آن از دارد كه الگ ای امكان تحقق و وقوع  زندگى طيب در جامعه  كريم، سبك

مـدار،  از نظـر قـرآن، نظـام فرهنگـى متعـالى حق .نظام فرهنگى متعـالى و رشـديافته ريشـه گرفتـه باشـند

  .حكيمانه، مبتنى بر فطرت، دارای بنيادهای ثابت، سودمند و سازواره و منسجم است

  ها كليدواژه

  .شناختى زندگى، فطرت، فرهنگ، فرهنگ  قرآن، مبانى، سبك

                                                            
  usefzadeh.h@gmail.com  .المللى علوم انسانى جامعة المصطفى استاديار پژوهشگاه بين. 1

اسـلام و فصـلنامه . زندگى از منظـر قـرآن كـريم شـناختى سـبك  هـای فرهنگ بنيان ).1399. (زاده، حسن يوسف *
  Doi:10.22081/ JISS-2006-1661     .94-68، صص )29(۸، مطالعات اجتماعی
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  لهئمقدمه و بيان مس

بــه دو دســته قابــل  تأكيــد، ۀلحاظ نقطــ زنــدگى، بــه  های مطــرح در بــاب ســبك ديــدگاه

دارنـد و عمـدتاً آن  تأكيدزندگى  ها بيشتر بر بعد عينى سبك برخى ديدگاه. ندا بندی طبقه

هـای ذهنـى افـراد را از دايـره ايـن  گيری  ها و جهت د و نگرشنشمر مىرا از جنس رفتار 

زندگى اهميـت دارد،  از ايـن منظـر، آنچـه در مطالعـات سـبك. انگارند مىخارج مفهوم 

. های عينى است نـه نظـام معنـايى و ذهنـى آنهـا  رفتاری و انتخاب ت هاىتمركز بر صور

هايى دانسـت كـه عـلاوه بـر بعـد عينـى،  ديـدگاه توان شامل مجموعـه رويكرد دوم را مى

هـای ذهنــى  گيری طوركلى جهت  هـا و بــه  هـا، علايــق، اهـداف، آرمــان هـا، ارزش نگرش

ناپــذيری از   دهنــد نيــز بخــش انفكاك  كــه در مجمــوع فرهنــگ را شــكل مىرا عــاملان 

زندگى تنهـا از طريـق  ، هرچند سنجش سـبكبرداشتطبق اين . شمارد زندگى مى سبك

مند، حــاكى از نظــام معنــايى،  گــردد، هــر رفتــار ســبك های رفتــاری ميســر مى شــاخص

تـدريج از بـه جيحات و علايق خاصى است كه در ذهن افـراد جـای دارد و تمايلات، تر

تأمل در آيـات قرآنـى نشـان . واره به كنش عاملان تبديل شده است طريق منش و عادت

از . دهنـد های زندگى را شكل مى  محتوايى و زيربنايى سبك   دهد كه فرهنگ، بخش  مى

های زندگى قبل از هر چيز   بودن سبك طمتعالى يا منحنگاه قرآن، مطلوب يا نامطلوب و 

تعبير قرآن كريم تبـديل بـه شـاكله و طبيعـت  گرفته از ريختار فرهنگى است كه به تئنش

  دهنده فرهنــگ، بــرين و متعــالى باشــند،   اگــر عناصــر تشــكيل. ده اســتشــ ثــانوی افــراد

 كــه اگــر چنانهای زنــدگى نيــز مطلــوب و بايســته خواهــد بــود؛   فراخــور آن، ســبك بــه

ينـد آن نيـز ازندگى مبتذل و منحط باشند، طبعـاً نتيجـه و بر های فرهنگى سبك    سرچشمه

با توجه به نكات يادشده، در اين نوشتار تلاش بر آن است  .پست و انحطاطى خواهد بود

زندگى از ديدگاه قرآن كـريم مـورد تأمـل و كنـدوكاو  شناختى سبك كه مبانى فرهنگ

  .قرار گيرند

  روش تحقيق. 1

 قرآنـىق عمدتاً از آيات يتحق یها داده و است ىفكي یها ژوهش حاضر از نوع پژوهشپ
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 یو بـرا یا تابخانـهكن پـژوهش از روش يـا یهـا داده یگـردآور یبرا. ندا دست آمده به

  . استفاده شده است ىفكيها از روش  ل دادهير و تحليل متن و تفسيتحل

  تعريف مفاهيم. 2

  زندگی  سبک. ١- ٢

اگرچـه . از جمله مفاهيم نوظهور در حوزه علوم اجتمـاعى اسـت» زندگى  سبك«مفهوم 

شناسـان كلاسـيك نظيـر وبلـن،  جامعه   توان در انديشه قدمت استفاده از اين مفهوم را مى

واقعيــت «اندازی بــرای توضــيح  مثابــه چشــم زندگى به زيمــل و وبــر دنبــال كــرد، ســبك

از ميـان . گـردد  هشتاد قرن بيسـتم برمى های دهه  در كليت آن، حداكثر به سال» اجتماعى

های كســانى همچــون زيمــل، گيــدنز و بورديــو در رواج   شناســان متــأخر، انديشــه جامعه

رغم  بــه. اند  نقــش اساســى داشــته» جهــان اجتمــاعى«عنوان منظــری بــه  زندگى بــه ســبك

ی هـا ای در تحليل زندگى، امروزه اين مفهوم جايگـاه برجسـته مفهوم سبكبودن  نوظهور

توان مدعى شد كه نوعى چرخش نظری يا تغيير پارادايمى در علـوم  اجتماعى يافته و مى

زندگى را ظرفيـت  محققان دليل اصلى اقبال بـه مفهـوم سـبك. دهد اجتماعى را نشان مى

اندازهای نظری رايـج، بـا توجـه بـه تحـولات  تبيينى بالای اين مفهوم و ناكارآمدی چشم

  .كنند دنيای معاصر، بيان مى وقوع پيوسته در هبنيادين ب

وی . گيـرد بـه كـار مىزندگى را  آلفرد آدلر اولين متفكری است كـه مفهـوم سـبك

آدلـر در آثـارش، . شناسى فردی به اين موضوع نزديك شـده اسـت عمدتاً از منظر روان

هـای  فرديـت شـخص، روش .كار بـرده اسـت های متفاوتى به زندگى را به صورت سبك

هـای  های فردی فعاليـت خـلاق، جبـران كهتـری، روش  شكلات، شكلرو شدن با م روبه

های وی يافـت  اند كه در نوشـته های رسيدن به آنها كاربردهايى دستيابى به هدف و شيوه

  .)287، ص 1392لاندين، (شود  مى

زندگى در آثـار آدلـر،  دليل تعدد كـاربرد و عـدم صـراحت كـافى مفهـوم سـبك  به

حـال  در عين ؛انـد    اشـت يكدسـتى از ايـن مفهـوم ارائـه نكردهشارحان انديشه وی نيز برد

هـای  عنوان ويژگى غالباً بـه» وصول به هدف«و » برخورداری از كاركرد«، »خلاقيت فرد«
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 روی كـرنو  اكتسـتين دنيـلنمونه  راىب ؛اند   زندگى مورد اشاره قرار گرفته اساسى سبك

اسـت كلـى كـه افـزون بـر   مفهـومى زنـدگى  سـبك«: نويسند  مى آدلردو تن از شارحان 

فـرد او در  بـه منحصـرۀ خود و دنيا و همچنـين شـيوۀ فرد دربارۀ انديشۀ هدف، در بردارند

زندگى فـرد، پلـى اسـت  سـبك. تلاش برای رسيدن به هـدف، در شـرايط خـاص اسـت

معتقـد اسـت از  آر نيـز هرگنـان بـى. )35، ص 1389اكسـتين، (» سوی نيل به هدف شخصى به

شود كـه فـرد هنگـام   ای را شامل مى ه های روزمر زندگى عمدتاً فعاليت سبك« لرآدمنظر 

زندگى فـرد همچنـين  حال سبك اين با ؛دهد  های خود، آنها را انجام مى  كردن هدف دنبال

های زندگى تمركز شود، به چـه چيـزی توجـه شـود و  كند كه روی كدام جنبه  تعيين مى

  .)695، ص 1389هرگنهان، (» نه مشكلات حل شوندچه چيزی ناديده گرفته شود و چگو

زندگى ارائـه  بندی دقيقـى از مفهـوم سـبك ت چه همچون وبلـن، صـور زيمل نيز اگر

ای از  پيوسـته هم زندگى را كـل به توان سـبك های وی مى نكرده است، با تأمل در انديشه

  های درونى يـا سـلايق هايى دانست كه فرد يا افراد جامعه حسب انگيزه اشكال و صورت

مهـدوی (گزينـد  محيط عينـى برمى تشخصى برای ايجاد توازن ميان مقاصد ذهنى و زيسـ

و  )ذهنيت، محتوا(های درونى  ، انگيزه)شكل، عينيت(بنابراين صورت  ؛)52، ص 1390كنى، 

زندگى را تشـكيل  توازن ميان عينيت و ذهنيـت، عناصـر اصـلى تعريـف زيمـل از سـبك

  . دهند مى

های  شـكليـا » الگوهـا«ای از  از منظـر زيمـل، مجموعـه» زندگى سـبك«ديگـر  بيان به

كننـد تـا بـه مقاصـد و اهـداف  مى» انتخـاب«ای است كه فرد يا افراد آنهـا را   پيوسته هم به

شـده ايـن  های عام برگزيده كه صور، اشكال يا روال  شان عينيت بخشند و تا مادامى ذهنى

ظرفيت را دارند كه علايق ذهنى آدميان را محقق سازند، ميان شكل و زندگى يا صورت 

با محتوا يا شكل و  ها تاما سازش و هماهنگى صور. لح و توازن برقرار استو محتوا، ص

پـس از دوره معينـى ضـرورتاً رابطـه  معمولاً . زندگى، واقعيتى هميشگى و جاودانه نيست

بـروز تـنش ميـان . گـردد آميز شكل و زندگى بـه رابطـه تضـاد و جنـگ تبـديل مى صلح

: نويسـد زيمل در اين مـورد مى. استهای جديد  ساز ظهور سبك زندگى و شكل، زمينه

زمـان بـا آنكـه  اما هم ؛اشكال در لحظه استقرارشان كاملاً با زندگى جفت و جور هستند«
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شـدن  شـدن و دور دهد، آنها به سمت تغييرناپذير زندگى به تحول و تكامل خود ادامه مى

  .)225، ص 1380زيمل، (» شوند واقع خصم آن مى كنند و در از زندگى ميل مى

بندی و تكثيــر مفهــوم  يــر بورديــو مــؤثرترين ســهم را در صــورت و آثــار پى  انديشــه

حـدی اسـت كـه ريمـر  اهميـت بورديـو به. در انديشه معاصر داشته است» زندگى سبك«

 زندگى دانسـته وی را يكى از دلايل اصلى تجديد حيات مفهوم سبك تمایز انتشار كتاب

عنوان انجيل محققان اين حـوزه يـاد  از اين اثر بهو برخى ديگر،  )4، ص 1381ذكايى، (، است

  .)35، ص 1382فاضلى، (اند  كرده

زندگى از منظــر بورديــو در وهلــه اول،  تــوان گفــت، ســبك بنــدی مى در يــك جمع

بنـدی و تمـايز  ها است كه باعث طبقه ها و دارايى ها، كنش دستى از انتخاب مجموعۀ يك

بندی  زندگى حاصل نظام طبقه ثانياً سبك ؛ددگر عاملان اجتماعى در فضای اجتماعى مى

اجتماعى است كه در ريختار افراد حك شده و سلايق آنها را شكل داده اسـت؛ نظـامى 

دهـد و آنهـا را بـه ترجيحـاتى  ها تغيير شـكل مى  ها را به راهبرد مستمر ضرورت طور كه به

های پيش روی  گزينه عنوان آنها را به ،كند كه فرد بدون آنكه تحميلى حس كند  بدل مى

عبارتى ديالكتيـك  بـههسـتند؛ های زنـدگى   ها همان سـبك اين گزينه. كند خود تلقى مى

هـای  تواره يا ريختار، سـرمايه و دارايى شرايط وجودی عاملان در فضای اجتماعى و عاد

از خــلال همــين . كنــد هــای متمــايز تبــديل مى هــا و ويژگى افــراد را بــه نظــامى از تفاوت

ـــ تفاوت ـــودار مى ا، ســـبكه ـــدگى نم ـــاً  ؛)164، ص 1390كنى،  مهـــدوی(شـــوند  های زن  ثالث

  های نمــادين اســت كــه در خــدمت تمايزگذاشــتن ميــان  زندگى نظــامى از نشــانه ســبك

ــا طبقــات ديگــر اجتمــاعى قــرار دارد، بــدين   معنا كــه عــاملان اجتمــاعى تــلاش  طبقــه ي

 بـه كـار گيرنـد؛شـان  زهای هويتىمثابه ابزاری برای تثبيت مر زندگى را به كنند سبك مى

ويژه مصرف فرهنگ  زندگى، مصرف به های نمادين سبك رابعاً با توجه به اهميت دلالت

لاخ، كنـو(های زنـدگى دارد  بندی سـبك يا كالاهای فرهنگى اهميـت اساسـى در صـورت

  .)231، ص 1390

 یچنـدان كـاربرد ىاست كه در فرهنگ سنت ىاصطلاح ىدنز سبك زندگياز نظر گ

 ؛موجـود اسـت یهـا از امكان یريـان تعـداد كثيـانتخاب از م ىچون ملازم با نوع ؛ندارد
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ست كه نسل بعـد آن يشده توسط پيشينيان ن نييش تعياز پ  ۀبستى، زندگ ديگر سبك بيان به

: شـود مى فتـهپذير ،ل بگيرد، بلكه امری است كه طى يك فراينـد انتخـابيرا يكجا تحو

چ يهـ ،شـود ىكار بـرده م بـه ىكـنش سـنت یها نـهيه در زمك ىزمان ىمفهوم سبك زندگ«

 ىزنــدگۀ دهند ليهــم تشــك ىســبك زنــدگ یهــا در جوامــع نــو انتخاب. نــدارد يىمعنــا

دنز در مقـام يـگ. )176، ص 1390كنى،  مهدوی(» ىانتزاع یها افته با نظامي قياند و هم تطب روزانه

بـيش  و كم  ای مجموعـهتـوان بـه  ىرا م ىسـبك زنـدگ«: نويسـد زندگى مى ف سبكيتعر

چون نه فقط نيازهـای جـاری  ؛گيرد مى كار جامع از كردارها تعبير كرد كه فرد آنها را به

برای هويت شخصى خود برگزيده  یآورند، بلكه روايت خاصى را هم كه و او را بر مى

  .)120، ص 1378گيدنز، (» سازند است، در برابر ديگران متجسم مى

حقيقت همان شيوۀ زندگى است كه اقشار اجتمـاعى  گى درزند در انديشه وبر، سبك

وبـر، (سـازند   گزينند و از اين طريق خود را از ديگر اقشار جامعـه متمـايز مى مى مختلف بر

  .)304، ص 1384

تـوان  زندگى در ادبيـات علـوم اجتمـاعى مى شده از سبك ارائههاى در مورد تعريف 

تنهايى  كـدام بـه آن كه تعاريف موجود هيچنخست . كم به دو نكته مهم اشاره كرد دست

پرداز با تمركز بر يك يا چند ويژگى  كه هر نظريه از جامعيت لازم برخوردار نيستند؛ چرا

نمونه برخى مانند  ؛ براىسازی كرده است زندگى را مفهوم نظرش مهم بوده، سبك هكه ب

ورت در آن كنـد كـه فـرم و صـ نـوع رفتـاری تعريـف مى زندگى را عمـدتاً  زيمل سبك

ورزيده و گيدنز  تأكيدهای فردی  شناس، بيشتر بر انتخاب آدلر روان. اهميت اساسى دارد

برخـى ديگـر ماننـد . كنـد انتخاب و بازنمايى هويت را از عناصر اساسـى سـبك بيـان مى

چينـى و فدرسـتون . اند بورديو بيشتر بر وجـه نمـادين و دلالتگـری سـبك متمركـز شـده

زندگى مهم  بندی مفهوم سبك شناسانه را در صورت ى و زيبايىطراحى و ترجحيات ذوق

، 1386كنى،  مهـدوی(انـد  و تشخص معرفى كرده» تمايز«اند و كاركرد اصلى آن را بيان  يافته

های منطقـى رنـج  و از رخنه اند های موجود فاقد جامعيت بنابراين بازنمايى ؛)207-205  صص

شــده، بيــانگر تجــارب و  ارائه هــاى  ه تعريفتــر ايــن اســت كــ نكتــه دوم و مهم. برنــد مى

سـازی  هـای سـاختى را توصـيف و مفهوم های مدرنيته غربـى اسـت و دگرگونى واقعيت
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 بـه ؛اند جهان انسانى يعنى جهان غـرب نمـودار شـده كند كه فقط در بخشى از زيست مى

ندگى ز شـمول از سـبك های جهان بندی تـوان صـورت ها را نمى دليل اين بازنمايى  همين 

ای در جوامع بشری رخ داده است  قبول است كه تحولات ريشه  اين ايده قابل. تلقى كرد

كردن اين تحولات گشـوده شـود و  فهم و ضرورت دارد كه منظرهای جديدی برای قابل

تـوان  امـا نمى ،شـده را تبيـين نمايـد هـای حادث تواند دگرگونى زندگى مى مفهوم سبك

اند و اين امكـان را  مسيری واحد از تحولات را طى كردهپذيرفت كه تمام جوامع بشری 

دسـت  زندگى به نفى كرد كه با بررسى تجارب غيرغربى بتوان تعريف متمايزی از سبك

زندگى در اين اثر، تعريف ذيـل  سبكهاى  های موجود در تعريف با توجه به كاستى. داد

  :مبنا قرار گرفته است

ۀ مواجهـ یهنجارشـده بـرا یها وهياز شـ یا منظومـه«عبارت است از » ىزندگ كسب«

در يـك جامعـه ه ك يىها گان وهيش ىعني؛ »اتيح یها انسان با عرصه ىو جوارح ىجوانح

انســان در ) ىجــوانح( و درونــى) جــوارحى(پذيرفتــه و هنجــار شــده و در رفتــار برونــى 

  .)1392رشاد، (رود  ىار مك است و به یات جاريمختلف ح یها عرصه

  فرهنگ. ٢- ٢

 همـين  دارد و بـه» فرهنـگ«زندگى مفهومى است كه ارتباط نزديكى با مفهوم  سبك

واژه . زندگى از اهميـت خاصـى برخـوردار اسـت دليل تحليـل رابطـه فرهنـگ و سـبك 

فرهنـگ در نخسـتين و . فرهنگ در طول زمان تحولات معنايى زيادی پيدا كـرده اسـت

و » پـرورش«معنـای   گردد به دهم بازمىهای سده پانز ترين كاربرد آن كه به نوشته قديمى

دومـين معنـای فرهنـگ . كار رفته است مراقبت از محصولات يا نگهداری از حيوانات به

از حـوزه جـانوران و » پـرورش«بندی شـد، مفهـوم  كه در آغـاز سـده شـانزدهم صـورت

هـا تن افرهنگ در اين معنـ. تر از جمله ذهن انسان گسترش يافت گياهان به حوزه انتزاعتى

ــراد، گروه ــورد برخــى اف ــه و  در م ــان فرهيخت ــار و اذه ــار، افك ــات دارای رفت ــا و طبق ه

ــر و قريحــه. شــد شــده اطــلاق مى تربيت ــا مفهــوم هن ای  معنــای امــروزی فرهنــگ كــه ب

ادبيـات، . شـده در بـالا پيونـد تنگاتنـگ دارد شناختى نيز مرتبط است با تعبيـر يـاد زيبايى
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تر، سينما و علـم از تجليـات ايـن كـاربرد از فرهنـگ سازی، تئا موسيقى، نقاشى، مجسمه

  .)38-37 ، صص 1381باكاك، ( دنشو  محسوب مى

ســومين تعريــف فرهنــگ كــه بــه اعتقــاد باكــاك تأثيرگــذارترين تعريــف در علــوم 

در عصــر روشــنگری، غالــب . اجتمــاعى بــوده اســت، ريشــه در انديشــه روشــنگری دارد

. بردند كار مى روند عام توسعه اجتماعى سكولار به نويسندگان، اين واژه را برای اشاره به

ديدگاه روشنگری رايج در اروپای سده هجدهم بر اين ايده استوار بود كه روند تكامـل 

خطى اسـت كـه همـه جوامـع آن را طـى خواهنـد كـرد و  انسان، روندی تاريخى و تـك

ــا شــد، م كــه اروپــا در اوج تمــدن و توســعه فرهنگــى انســان تلقــى مى آنجــا از تمــدن و ب

  .)39، ص 1381باكاك، (شد   شدن پنداشته مى معادل با غربىبودن  فرهنگ

ها و معانى مشـترك در  های متمايز زندگى، ارزش در معنای چهارم، فرهنگ به شيوه

ايـن تعريـف را گـاه معنـای . های مختلف اشـاره دارد های مختلف تاريخى و گروه دوره

های اخير  خره تعريف پنجم از فرهنگ كه در سالخوانند و بالا شناختى فرهنگ مى انسان

توجهى بر علوم اجتماعى و كل علوم انسانى گذاشته است، تعريفى است كه از  تأثير قابل

ت گرفته و مانند تعريف چهارم بر معانى مشترك ميان گروه و ئشناسى اجتماعى نش انسان

. آن اسـت تأكيـدتفاوت اين تعريف با تعريف چهارم فقط در نقطـه . جامعه دلالت دارد

جای تمركـز بـر چيسـتى آن، بـه   در اين تعريف با عطف توجه به بعد نمادين فرهنگ به

ز ايـن منظـر، فرهنـگ ا. شـده اسـتتوجه ) كاركرد فرهنگ(كند  مىكاری كه فرهنگ 

). يـك تمـدن(اجتماعى است تا چيزی مانند انواع هنر يا يك وضـعيت بيشتر يك كنش 

آنهـا معـانى در قالـب ۀ واسـط هايى است كـه به كنش فرهنگ مجموعه«اين تعريف، طبق 

  .)41، ص 1381باكاك، (» شوند  يك گروه، توليد و مبادله مى

توان به تحليل رابطـه  های مفهوم فرهنگ مىانداز اجمالى از كاربرد پس از ارائه چشم

زندگى نيـز  ها، مفهوم سبك طبق برخى تلقى. زندگى پرداخت اين مفهوم با مفهوم سبك

معـادل بـا فرهنـگ  زندگى تقريباً  يعنى سبك ؛همچون مفهوم فرهنگ عام و فراگير است

ز تر ا زندگى در معنــايى خــاص هــا مفهــوم ســبك انگاشــته شــده اســت و در برخــى تلقى

  .)111، ص 1385تامين، (كار رفته است  فرهنگ به
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زيمل فرهنگ را . ای همانند مفهوم فرهنگ دارد زندگى در تلقى زيمل،گستره سبك

ــى تقســيم مى ــى و فرهنــگ عين ــه فرهنــگ ذهن ــد ب ــى، . كن منظــور وی از فرهنــگ ذهن

ر هر زعم او، طبيعت يا زندگى د  ناپذير روح آدمى است كه به های خلاق و پايان ظرفيت

و همـواره در حـال  اسـتاين بعـد از فرهنـگ، خـلاق . فرد انسانى به وديعت نهاده است

. آيـد شمار مى يابى است و عرصه عامليت، خودمختاری و استقلال فرد به سيلان و تكامل

فرهنگـى عينـى كـه . ، ارتبـاط نزديكـى دارد»زندگى«و » محتوا«فرهنگ ذهنى با مفاهيم 

كنـد و در تقابـل بـا فرهنـگ ذهنـى تعريـف  تعبيـر مى» ينـىروح ع«زيمل گـاه از آن بـه 

شود، به مصنوعات يا اعيان فرهنگـى اشـاره دارد كـه در قالـب صـوری نظيـر قـوانين  مى

مدنى، قوانين اساسى، آثار هنری، دين، علم، تكنولـوژی و هـزاران چيـز ديگـر تجسـد و 

تدريج  اين است كه به ويژگى اصلى فرهنگ عينى. )225، ص 1380زيمل، (عينيت يافته است 

افزون، بـا ذهـن  نحو روز كند و به ذات در برابر انسان قد علم مى  مثابه يك جهان قائم به به

: نويسـد وی در اين خصوص مى. كند و روان، آرزوها و احساسات انسان قطع ارتباط مى

رنـد و شـان دا آفريند كه وجودی مسـتقل از آفريننده هايى را مى هورداذهن بشر انواع فر«

فـرد بـا . كننـد كننـد، عمـل مى پذيرنـد يـا رد مى ها را مى نيز مستقل از كسانى كه آفريده

جهانى از اعيان فرهنگى از دين و اخلاق گرفته تا رسوم و علم، پيوسته سروكار دارد كه 

جای  های بيگانه از او همچنان بر عنوان قدرت شوند، اما باز به اگرچه برای فرد درونى مى

گيرنـد و  خـود مى  ناپذيری به های فرهنگى صورت ثابت و انعطاف هوردااين فر. دمانن مى

  .)265، ص 1382كوزر، (» شوند از فرد نمايان مى "ديگر"ای  همچون پديده

زندگى نوعى رابطـه اجتمـاعى اسـت كـه عـاملان اجتمـاعى در موضـع تلاقـى  سبك

مثابه شيوه زيسـتن در  گى بهزند در اين تلقى، سبك. كنند فرهنگ عينى و ذهنى ايجاد مى

فـردی يـا فرهنـگ هـای  آن خلاقيت  گيرد كـه يـك طـرف حد وسط پيوستاری قرار مى

قرار دارد و طرف ديگر اين طيف، عموميت، الزامـات نهـادی ) يا محتوای زندگى(ذهنى

جايگـاهى كـه ذهـن و عـين بـه تـوازن  .جـای دارد) يا صورت زندگى( و فرهنگ عينى

زندگى فرديت يا فرهنـگ ذهنـى و  در سبك. زندگى است سبكرسند، عرصه ظهور  مى

توان تلاشـى  زندگى را مى سبك رو ازاين ؛عموميت يا فرهنگ عينى هر دو حضور دارند
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  .برای ايجاد توازن ميان ذهنيت و عينيت تعريف كرد

معـادل بـا  زندگى از منظـر زيمـل تقريبـاً  روشن شـد كـه سـبك اجمالاً  بالااز تحليل 

. شـده اسـت ديگر سبك نـوعى همـاهنگى خلاقانـه بـا ذهنيـت عينى بيان به ؛فرهنگ است

های  يافته بر شيوه الگوهای ذهنى در نهادهايى نظير علم، مذهب، تكنولوژی و غيره تجسد

زيـرا افـراد همـواره ايـن امكـان را  ؛هرگز تام نيست اما اين سلطه ؛يابد زندگى سيطره مى

دارند كه با اتكا به نيروی خلاقانه خـويش و در فراينـد سـيال زنـدگى كـه وی از آن بـه 

نحوی كـه  شـان را بـه های زندگى ای شـيوه كند، تا اندازه محتوا يا فرهنگ ذهنى تعبير مى

  .خواهند دستكاری يا انتخاب كنند خود مى

وی غالبـاً . كار بـرده اسـت ه دو معنـای متفـاوت بـهبورديو در آثار خود فرهنگ را بـ

تعبيـر   و بـه» فرهيخته«تر آن يعنى فرهنگ  مفهوم فرهنگ را در معنای محدودتر و قديمى

مبنای اين كـاربرد از فرهنـگ، خبرگـى يـا . برد كار مى خودش فرهنگ والا و مشروع به

پسـندد و  و متعالى را مىشناختى است كه فقط چيزهای ناب  سليقه استادانه و ناب زيبايى

اين نوع فرهنگ در آثار . كند همواره خود را در تقابل با احكام ذوقى عاميانه تعريف مى

ــات، نقاشــى، مجسمه ــد ادبي ــری مانن ــا  هن ــى ي ــت آن را احكــام ذوق ســازی و آنچــه كان

كــاربرد دوم فرهنــگ در آثــار بورديــو، . يابــد تجلــى مى ،كــرد شــناختى تعبيــر مى زيبايى

فرهنـگ در ايـن كـاربرد، بـه معنـى تربيـت و . شـناختى آن اسـت معنای انسان  فرهنگ به

ايى از قواعـد  گيرد و شامل مجموعه پرورش اجتماعى است كه در مقابل طبيعت قرار مى

شان آنهـا  پذير است كه عاملان در فرايند تجربه اجتماعى پايدار و انتقال و الگوهای نسبتاً 

. كننـد و ملكـه ذهـن خـود مى سـازند مىدرونـى  تدريجاً را در انطباق با محيط اجتماعى 

شـناختى آن، يعنـى مجموعـه  است بورديو هنگامى كه فرهنگ را در معنای انسان گفتنى

جای  بـه» واره عـادت«از مفهـوم  بـرد، معمـولاً  شـده بـه كـار مى قواعد و الگوهای پذيرفته

  .)138-137 ، صص 1381كوش، (كند  فرهنگ استفاده مى

معنـای ذائقـه زيباشـناختى در   ادغـام فرهنـگ بـه تمـایز امين اصلى كتابيكى از مض

شكنانه بـر ديـدگاهى  اين تلاش بورديو نقدی شالوده. شناختى فرهنگ است معنای انسان

است كه وی آن را ايدئولوژی كاريزمايى در باب فرهنگ نام نهـاده و بـه تعبيـر جنكينـز 
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نقـد قـوه شـناختى او در كتـاب  زيبايى ىدر اين نقـد كانـت و آرا» خور مصلحتى كتك«
كـرد و  پسـند تعريـف مى كانت فرهنگ متعالى را در تقابل بـا فرهنـگ عامه. است حکـم

از منظـر . دهـد معتقد بود مبنای آن را نوعى ذوق و قريحـه مـوهبتى يـا طبيعـى شـكل مى

ى آن شـناخت معنـای انسان  معنای ذوق و قريحه زيباشناختى و چه به  بورديو فرهنگ چه به

فرهنـگ . گردد مى نوعى توانايى اجتماعى است كه به تربيت اجتماعى و طبقاتى افراد باز

واره  هايى كه در نظام شاكله يا عادت ها يا توانمندی ای از رويه چيزی نيست جز مجموعه

كنـد كـه عـاملان از طريـق آنهـا،  مثابه كدهايى عمل مى عاملان اجتماعى حك شده و به

فرهنگ از منظر . كنند بندی، ارزيابى و براساس آن عمل مى فهم، طبقهجهان اجتماعى را 

های اكتسابى است كه نقشه شيوه عمـل و كـنش آدميـان در آن تعبيـه  مثابه ژن بورديو، به

فرهنگ همان تجربه زيسته است، منطق عملى است كه آموخته شده و اغلب . شده است

روشن است كه اين تلقى . بخشد هت مىصورت ناخودآگاه رفتار و كردار عاملان را ج به

عنوان نظـامى از قواعـد و الگوهـای  بورديو از فرهنگ با تلقى رايج كه بر چيسـتى آن بـه

است چيستى محتوای فرهنگ در تحليـل  گفتنى. دارد، تفاوت چندانى ندارد تأكيدعمل 

» اعظـم بـت«عنوان  آنچه باعث شده تا بورديو از فرهنگ بـه. بورديو، اهميت ثانوی دارد

كـاركرد اصـلى . )341، ص 1391بورديـو، (دهـد  تعبير كند، كاری است كه فرهنگ انجام مى

گذاری از طريـق انتسـاب معنـى و ارزش معـين بـه   فرهنگ ايجاد نظام تمايزات و تفاوت

ــان، موقعيت ــا وكنش اعي ــاعى اســت ه ــای اجتم ــه در فضــای . ه   فرهنــگ هرآنچــه را ك

بازاری، عالى يا نازل، خوب يا بد، زشت  متاز يا كوچهشود، در قالب م اجتماعى يافت مى

بورديو، (دهد  مند مى كند و به آنها هويت دلالت دار مى بندی و معنى طبقهمانند آن يا زيبا و 

  . )342، ص 1391

توان گفت  براساس آنچه در باب فرهنگ و كاركرد آن از منظر بورديو بيان شد، مى

زندگى  فرهنـگ همـان سـبك. همـانى اسـت ايـنزندگى و فرهنگ،  نسبت مفهوم سبك

زندگى تجلـى  است با اين ملاحظه اساسى كه جايگاه فرهنگ در ذهن عـاملان و سـبك

تنها دنيـای اجتمـاعى را بـرای  است كه نـه  فرهنگ همان مقولات فاهمه. بيرونى آن است

اجتمـاعى فهـم دنيـای  اساسـاً . كنـد بندی نيـز مى سازد كه آن را طبقه فهم مى عاملان قابل
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 بندی كـه در ذهـن يـا بـه تجلى عينى و بيرونى نظام طبقه. بندی آن ندارد معنايى جز طبقه

های زندگى را شكل  تعبير بورديو در ريختار و منش افراد حك شده است، جهان سبك 

دليل از نظر بورديو كسانى كـه ريختارشـان در شـرايط مشـابهى شـكل   همين  به ؛دهد مى

  .ی زندگى مشابهى نيز دارندها گرفته باشد، سبك

های زنـدگى  فرهنـگ بـه مجموعـه شـيوه«: نويسـد گيدنز نيز در تعريف فرهنـگ مى

های  پوشـيدن آنهـا، رسـم فرهنـگ، چگـونگى لبـاس. شود اعضای يك جامعه اطلاق مى

های اوقـات  ازدواج و زندگى خانوادگى، الگوهای كارشان، مراسم مـذهبى و سـرگرمى

كننـد و  شـود كـه توليـد مى همچنين شامل كالاهـايى مى. گيرد فراغت، همه را در بر مى

  .)56، ص 1379گيدنز، (» برای آنها مهم است

دل بـا مفهـوم فرهنـگ دارد، زندگى مفهـومى تقريبـاً معـا طبق اين تعريف نيز، سبك

زندگى از  دليل اين عدم انطباق ايـن اسـت كـه سـبك. اگرچه كاملاً با آن يكسان نيست

شود كه اولاً از مختصات دنيای مدرن است  هايى از زيستن اطلاق مى منظر گيدنز به شيوه

كــه فرهنــگ  معنــا اســت؛ درحــالى گفتن از آن بى زعم وی در جهــان ســنتى ســخن و بــه

رود و اختصـاص بـه  شـمار مـى خود وی از ملزومات هر نـوع جامعـه انسـانى به تصريح به

سياســت « مثابـه بهزندگى را  ثانيــاً گيـدنز سـبك. )56، ص 1379گيـدنز، (جهـان مـدرن نـدارد 

. كند مى ساختن خويشتن مشاركت دارند، تصور كه در آن افراد فعالانه برای متحقق» زندگى

كـه  حـالى در گيرد؛ فرض مى و هنجارهای جمعى را پيش ها فرهنگ تبعيت از الزامات ارزش

خودشـكوفايى  كند كه بر عامليت، را منعكس مى» های از خود روايت«زندگى نوعى  سبك

  .)300، ص 1378گيدنز، ( دارد تأكيدو خودمختاری عاملان از الزامات جمعى بيشتر 

  زندگی نسبت فرهنگ و سبک. ٣- ٢

زندگى بـا مفهـوم  فـت نسـبت ميـان مفهـوم سـبكتوان گ  بر اساس آنچه بيان شد مى

تر از فرهنگ اسـت؛  زندگى به يك معنا عام سبك. است» وجه عام و خاص من«فرهنگ، 

كـه بعـد بيرونـى فرهنـگ يعنـى اعمـال، بلتنها بعد ذهنى و الگويى حيات جمعى،  زيرا نه

تر از  خـاصزندگى  مفهوم سبك ،از طرف ديگر. شود ها را نيز شامل مى رفتارها و دارايى



80  

  

  

  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

هـای  اسـت كـه بـه متن  هايى زندگى، مجموع اعمال و گرايش زيرا سبك ؛فرهنگ است

كـه فرهنـگ كـل  حـالى وابسـته اسـت؛ در» فرهنگ مـادر«خاص فرهنگى در درون يك 

زندگى يـك حالـت و  ديگـر سـبك بيـان به ؛شود تجربه زيسته در يك جامعه را شامل مى

هايى اسـت كـه وضـعيت كلـى يـك  ها و زمان انخاص برای استفاده از كالاها، مك شيوه

زندگى برخلاف فرهنگ، بيـانگر  سبك. كند گروه را در دل يك فرهنگ مادر معين مى

تر فرهنگ شيوه زيسـت يـك جامعـه در  روشن بيان به ؛كليت تجربه اجتماعى افراد نيست

اقشـار  های زنـدگى افـراد و زندگى به شيوه كه سبك حالى در ؛تمايز با جوامع ديگر است

اجتماعى مختلف در درون يك فرهنگ معـين اشـاره دارد و گـاه در تقابـل بـا فرهنـگ 

تـری بـا  زندگى ارتباط معنايى نزديك بنابراين مفهوم سبك ؛شود بندی مى مسلط صورت

  .دارد» فرهنگ خرده«مفهوم 

  شناختى سبك زندگى اسلامى مبانى فرهنگ. 3

ها و  تــوان بــه تبيــين شــالوده مى اكنــونزندگى و فرهنــگ،  پــس از تحليــل رابطــه ســبك

  .زندگى از ديدگاه قرآن كريم پرداخت شناختى سبك زيربناهای فرهنگ

  مداری  حق. ١- ٣

ايـن  ،كشـد  پـيش مىرا گفتن از فرهنـگ مطلـوب  نخستين پرسش بنيادينى كه سخن

لى و های فرهنگى را به حـق و باطـل، بايسـته و نابايسـته، متعـا  توان جهان  است كه آيا مى

ناپذيرنـد و معيـاری بـرای تعيـين حقانيـت و  هـا قياس  منحط تقسيم كرد يا اينكـه فرهنگ

چيزی اسـت   آن و بايسته هربطلان يا حسن و قبح فرهنگى وجود ندارد و فرهنگ خوب 

  .ای آن را پذيرفته است و در آن مقبول افتاده باشد كه جامعه

اده شده كـه هـر دو نهايتـاً بـه يـك در پارادايم تفكر مدرن دو پاسخ به اين پرسش د

از منظـر . هـا بـه حـق و باطـل اسـت  تقسيم فرهنگبودن  معنا  د و آن بىنشو  حكم ختم مى

گفتن از حقانيـت و  انـد، سـخن  گرفته   نگاه پوزيتويستى شـكلۀ هايى كه در حاشي  ديدگاه

كاروبـار  ۀاساسـاً از حيطـ   داوری ها از آن جهـت بيهـوده اسـت كـه ارزش  بطلان فرهنگ
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های   وظيفه علم توصيف و تبيين رخدادها، فارغ از قضـاوت. علمى و عقلانى بيرون است

بودن  تـوان از سـودمندی و كـاركردی  طبق اين ديدگاه، حداكثر مى. گذارانه است ارزش

  . نه از حقانيت و بطلان آن ،فرهنگ سخن گفت

بودن  داوری در بـاب حـق و نـاحق تنها ها نيز نه  مدرن  گرايان يا پست  از منظر پساتجربه

های معرفتى بشر صادق اسـت؛   معنى است، بلكه اين حكم درباره تمام نظام  ها بى  فرهنگ

های فرهنگـى وجـود نـدارد كـه از   اتكايى بيرون از جهان قابلۀ زيرا از اين منظر هيچ نقط

يكرد، حق و هر دو رو. های معرفتى را به قضاوت نشست  آنجا بتوان صحت و بطلان نظام

ورزند   مى تأكيدكاهند و بر اين انديشه   ها را به مقبول و نامقبول فرومى  فرهنگبودن  ناحق

حضـور دارنـد و در ظـرف تـاريخى معينـى از    فرهنگى تا زمانى كه در جامعه  كه عناصر 

  .اند پذيرش عمومى برخوردارند، حق

ه دو نـوع حـق و باطـل تقسـيم هـای فرهنگـى بـ  اما از ديدگاه قـرآن كـريم، اولاً نظام

نگری   خردورزانه و ژرف   ها اين امكان وجود دارد كه با ارزيابى  ثانياً برای انسان ؛شود  مى

عـاملان اجتمـاعى وظيفـه  عقلانى، فرهنگ حق را از فرهنگ باطـل متمـايز سـازند؛ ثالثـاً 

اجتمـاعى  بخشيدن به نظام فرهنگى و شـيوه دارند در جهت تغيير وضع نامطلوب و تحقق

  .نندكحق، تلاش 

، آيـه اند كردههای فرهنگى حق و باطل بحث   از جمله آياتى كه درباره طبيعت جهان

هـای فرهنـگ حـق و   كيفيت ظهور و ويژگى ،هفدهم سوره رعد است كه با بيان تمثيلى

در اين آيه، دو تشبيه به كار رفته اسـت . زيبايى به تصوير كشيده است صورت بهرا باطل 

بهـايى   كه در اولى، حق به آب صاف و باطـل بـه حبـاب و در دومـى، حـق بـه فلـز گران

ه هنگام نزول كگونه  همان ىعني. های روی آن تمثيل شده است  گداخته و باطل به حباب

ت خـود آب را يـها به انـدازه ظرف  ابانيها و ب  هاها، چايها، در باران، ظروف گوناگون، درّه

مانـد  ىرد و سرانجام، آب ميگ ىل مكش ىفكآسا  ليمِ سكمترا یها آب یرند و رويگ ىم

فلـز  یردن طـلا، روكـ ه هنگـام ذوبكـطور  ا همـانيـرود و  آب از بين مى یف روكو 

بهـا اسـت   رانبندد و آن فلز گ ىف رخت برمكن يد و عاقبت، ايآ ىد ميپد ىفكشده   آب

د، حـق نيـز چنـين اسـت كـه وقتـى يآ ىگوناگون درم یورهايها و ز  نتيصورت ز ه بهك
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هـا و   فكرد و يـگ ىاسـتعداد خـود از آن بهـره مۀ بـه انـداز  سك هـر ،كند  جريان پيدا مى

مانـد  ىبنـدد و تنهـا حـق م ىنـد، رخـت برمك ىه همراه حق ظهـور مـك ىباطل یها  حباب

نظـام  بـارهاز اين آيه معارف و اصـول كلـى متعـددی در. )738، ص 11ج، 1395جوادى آملى، (

 .1از جملـه اينكـه . )338، ص 11ق، ج1417طباطبـايى، (شـود   اعتقادی حق و باطـل اسـتنباط مى

همانند باران پربركتـى اسـت كـه  ؛گردد  مى های فرهنگ حق به متن و بنياد هستى بر  ريشه

ه خداونـد بـه يـه از ناحكـشود و رحمتى است  زل مىن نايبه زماز جهان بالا و فوق عالى 

ريشه است و به همين   ؛ برخلاف فرهنگ باطل و شرك كه بىگردد موجودات افاضه مى

 كنـد  دليل چهـره تـاريخى دارد و در هـر عصـری صـورت و سـيرتى دگرگونـه پيـدا مى

شود كـه  ستفاده مىسوره ابراهيم ا 24اين نكته دقيقا از آيه  .)338، ص 11ق، ج1417طباطبايى، (

بـَةٍ أَصْـلهَُا ثاَبـِتٌ يشَـجَرةٍ طَ ك«: ريشـه دار اسـت و عمـل خبيـث بى عمل حق و طيب ريشـه

مَاء ىوَفرَْعُهَا فِ  كوَمَثلُ ... الس ِ ِ كثةٍَ يلمَِةٍ خَب ثةٍَ اجْتثُتْ مِن فـَوْقِ الأرَْضِ مَـا لهََـا مِـن يشَجَرَةٍ خَب

ف، روى آب را كـگونـه كـه  همـان ؛اصـيل اسـتگری دارد و حق  باطل جلوه .2. »قرََارٍ 

نگر نداشـته باشـد، همـواره   های ژرف    سى چشمكه اگر ك طورى به ،پوشاند رد و مىيگ مى

، 1377مطهـری، (كند هرچه واقعيت دارد، باطل اسـت   بيند و تصور مى  های باطل را مى  جلوه

 .نـدك ت مىكروى حق حريبا نز يشود و ن دا مىيو تبع حق پ  ليباطل به طف .3 .)438، ص 3ج

نـد ك رد و سـعى مـىيـگ اما باطل از آبروى حق مدد مـى ؛ى به نفس استكشه متيحق هم

حال  ؛)440، ص 3، ج1377مطهری، ( ندكت آن استفاده يثيآورد و از ح خود را به لباس حق در

ه بـا توجـه بـ .4 .)171، ص 10، ج1374مكـارم، (آنكه اگر حق نبود، باطل هم فروغـى نداشـت 

 .5 .)170، ص 10، ج1374مكارم، (شدنى است  ، حق دوام دارد و باطل زايل»جفاء«معنای كلمه 

امـا  ؛ات و زندگى اسـتيه حيه ماكد و سودمند است، همچون آب زلال يشه مفيحق هم

هـا   تبكها، م ب گروهيترت نيهم به .)167، ص 10، ج1374مكـارم، ( هوده استيده و بيفا باطل بى

م ينـيب ات دارنـد و اگـر مـىيـبقا و ح  د و سودمندند، حقِ يه مفكهمان اندازه   هها ب و برنامه

خته شده يه به آن آمكآن مقدار از حقى است  سبب به ،ماند تب باطلى مدتى سر پا مىكم

ق تناسب ظرفيتى كه دارد از فرهنگ حـ ی به  ا هر جامعه .6 .)170 ، ص10، ج1374مكارم، (است 

  .)339، ص 11ق، ج1417 طباطبايى،(برد  بهره مى
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كنـد،   معنايى يا فرهنگ و حق و باطل اكتفا نمى   كريم تنها به تمايزگذاری نظامقرآن 

كند در پرتو معيارهای برگرفته از سـپهر  جهان مؤمنانه توصيه مى  بلكه به كنشگران زيست

ای از آن  عقلانيت وحيانى و مكتبى، در جهت اصلاح وضع نامطلوب بكوشند كـه نمونـه

  .)110و  102عمران،  آل( است» امر به معروف و نهى از منكر«توصيه اكيد 

  حکیمانگی. ٢- ٣

و » ىنمون مـتكح«حـق و مطلـوب از ديـدگاه قـرآن،    يكى ديگـر از مبـانى فرهنـگ

قرآن كريم تنها به تمايز فرهنـگ حـق از باطـل . فرهنگ است یها مؤلفه» خردورزبودن«

از منظـر . كنـد  ار داوری شناخت و باطـل را نيـز معـين مىكند، بلكه معيار و ابز  اكتفا نمى

لحاظ محتوا با عقل كه حجت الهى اسـت، در تهافـت و تعـارض قـرار  قرآن، فرهنگ حق به

جهـت  همين بـه های آن، متلائم و متناسب بـا حكمـت و عقـل اسـت؛  ندارد و عناصر و سازه

تر و برتر است و بـه هـر   حقتر است،  نمون متكتر و ح مانهكيتر و ح ىه عقلانك ىفرهنگ

همـان ميـزان مشـتمل بـر   بـه ،دنها از عقلانيت و خرد فاصله داشـته باشـ  ميزان كه فرهنگ

  .)تا رشاد، بى( د بودنهای بيشتری خواه  ها و نابايستگى  تعبير قرآن، حامل حباب  عناصر يا به

نگاه گذرا به آيـات قـرآن كـريم، محوريـت عقلانيـت و خـردورزی در سـاماندهى 

افـزون بـر  .علمو مفاهيمى چون تعقل، تفكر، تدبر، تفقه . سازد زندگى بشر را آشكار مى

اند، كه حكايت از جايگـاه رفيـع و اهميـت بـالای  هشدسيصد بار در قرآن كريم استفاده 

خطابات قـرآن . )255، ص 5ق، ج1417طباطبايى، ( اردعقلانيت و خردورزی از ديدگاه قرآن د

گشـايد كـه  اما در چند مورد قرآن زبان به تعبيـری مى ؛همواره توأم با رعايت ادب است

يكى از آن موارد مربوط به افرادی است كه از عقل و  .آيد  مى شمار  نوعى دشنام به تقريباً 

وَاب « :)85، ص 1، ج1396ی، مطهر(گيرند   خرد خود در ساماندهى زندگى بهره نمى الد شَر إِن

 ُ م البْ الص 
ِ ای را  اساس طريقـه و روش زنـدگى اين بر. )22انفال، (» عقِْلوُنَ ينَ لا يمُ الذكعنِدَْ االلهّٰ

ها و هنجارهای آن بر عقل   ها، ارزش توان انسانى توصيف كرد كه نظام باورها، آرمان مى

تـوان شـيوه  نمى ،كه فارغ از عقلانيت باشداى را  زندگى و حكمت استوار باشد و سبك

  . زيست انسانى توصيف كرد
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جهانى كه بر تعقـل و اسـتوار نيسـت، فروتـر از   اعراف، زيست 179براساس مفاد آيه 

دهند كه از عقـل  زيست چارپان است و بيشتر اهل شقاوت و جهنم را كسانى تشكيل مى

  تأمـل در . د ماننـد چهارپايـان و بلكـه بـدتر از آن هسـتنداين افـرا. اند ه نگرفته و خرد بهر

  هــای فرهنگــى اولاً، در   دهــد كــه تجربــه زيســته و جهان  ســوره بقــره نشــان مى 170آيــه 

تواند با ارزيابى انتقادی عناصـر فرهنگـى   های عقلانى قرار دارند و عقل مى  حيطه ارزيابى

ــه ــهدليل اســت كــ همين ســره را ناســره متمــايز كنــد و ب   جــای عقــل،   ه كســانى را كــه ب

هـای فرهنگـى   انباشت تاريخى و توافق جمعى پـدران و نياكـان را مجـوز پيـروی از نظام

فهم مشترك يـا  ثانياً  ؛)103، ص 1384پارسانيا، (دانند، شديدا عتاب و نكوهش كرده است   مى

لى بشـر های فرهنگى، اگر با محك عقل سنجيده نشوند، حركت تكـام  ها و انباشت  سنت

  .كند  را متوقف مى

  نمونی  فطرت. ٣- ٣

طبـق ايـن مبنـا، فرهنگـى . آن اسـتبـودن  نمون  مطلـوب، فطرت   ديگر مبنای فرهنگ

آن از ۀ دآورنـديپد یها باشـد و مؤلفـه» نمـون فطرت«ه عناصـر آن كن است يل و برياص

ذاتـى هـای   اين معيار ضـمن اينكـه يكـى از ويژگى. دست آمده باشد فطرت بهۀ سرچشم

دهـد كـه   هـا ارائـه مى  كند، معيـاری هـم بـرای مقايسـه فرهنگ  فرهنگ حق را بازگو مى

 ىو الهـ ىبـه فطـرت آدمـ   تـوان گفـت بـه هـر ميـزان كـه يـك فرهنـگ  براساس آن مى

  .)تا رشاد، بى: ك.ر( تر است  تر و مطلوب  همان ميزان اصيل  به ،تر باشد يكنزد

ى اگـر ريشـه در تكـوين و نحـوه آفـرينش بشـر از ديدگاه قرآن كريم، جهان فرهنگ

اساس قرآن بشر  همين بر ؛تواند اسباب كمال و سعادت او را فراهم سازد نداشته باشد، نمى

كنـد كـه متناسـب بـا اقتضـائات   های فرهنگـى دعـوت مى را به پيـروی از آيـين و سـنت

ت اساسـى كم داری چهار خصـل فطرت دست .)30روم، ( يافته است وجودی انسان ساخت 

 امعن بـدين ؛ثانياً پايه و اساس خلقت آدميـان اسـت ؛اولاً هويت ربانى و قدسى دارد :است

ثالثـاً  ؛دهـد  كه بشر بدان نمط و نسق آفريده شده است و نحوه هستى آدمى را شـكل مى

بدان سرشته است و ذات آدمـى بـر آن اسـاس پديـده آمـده » انسانۀ هم«حيات و هستى 
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پـس فراتـاريخى اسـت  ؛ناپـذير اسـت رابعـاً تبديل ؛رامكانى استپس همگانى و ف ؛است

  .)120، ص 1383رشاد، (

فرهنـگ آن اسـت كـه عناصـر بـودن  »نمـون فطرت«با توجه بـه ايـن نكـات، مـراد از 

 .بايد با ذات و نحـوه هسـتى آدمـى سـازگار باشـند) باورها، ارزشها و هنجارها(فرهنگى 

طرت يا ذات انسانى، آن است كه فرهنگ حـق ترين دلالت همسازی فرهنگ با ف  اساسى

توان تا بنياد و مركـز هسـتى   های آن را مى  تواند خودبنياد باشد، بلكه ريشه  و مطلوب نمى

ای كـه برخواسـته از اراده  نظـام فرهنگـى. دنبـال كـرد ،كه اراده تشريعى خداونـد اسـت

هـای اصـيل انسـان نيـز ها و نياز  تشريعى خداونـد باشـد، ضـرورتاً بـا اقتضـائات، خواسـته

ابراهيم، ( رود و دارای ثبات و دوام است  های اقليم و تاريخ فراتر مى  هماهنگ است؛ از افق

زندگى باشـد كـه  تواند مولـد سـبك هايى است كه مى نظام فرهنگى با چنين ويژگى .)24

  .كند  ا مىيهای صعود انسان از فرش تا عرش را مه  زمينه

  ثبات و دوام. ۴- ٣

بـر . ها به يك اصل مسلم در تفكـر مـدرن تبـديل شـده اسـت  نسبيت فرهنگ انديشه

های فرهنگى خاصى وجـود   ها و ارزش  گرايانه، برای هر جامعه، الگو اساس نگرش نسبى

دارد و هيچ الگوی فرهنگى مسـتقل و خـارج از شـرايط زمـانى و مكـانى جوامـع وجـود 

ها و   بايسـته. تـوان يافـت  قبح نمى تصور واحدی از مفهوم خير و شر، حسن و ؛ پسندارد

ــته ــود را از   نبايس ــروعيت خ ــه مش ــتند ك ــولى هس ــبى و متح ــتار نس ــى، هس های فرهنگ

ای بـرای خـود الگـويى   هر جامعـه. گيرند  های اجتماعى كه در آن است، مى  جهان  زيست

  .)343 ، ص1389امزيان، (ند، دارد كدرباره انسان و آنچه بايد باشد و اينكه چگونه زندگى 

كنـد و بـا   قرآن كـريم در سـوره ابـراهيم، انديشـه نسـبيت فرهنـگ را قاطعانـه رد مى

هـای ثابـت و  استفاده از بيـان تمثيلـى و تشـبيه عـالى، برخـورداری فرهنـگ حـق از بنيان

نظـام (خداونـد، سـخن پـاك . )27-24ابـراهيم، (كنـد  بنيادی فرهنگ باطل را گوشزد مى  بى

م جا كن، محياش در زم شهيه ركزند  ب مثل مىيع ت سالم و بىرا به درخ )اعتقادی پاك

دهد و ثمربخش است و  وه مىيوقت م ده است، همهيشكاش سر به آسمان  گرفته و شاخه
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ن يزمـ اش از زنـد كـه ريشـه را به درخت بدى تمثيل مى) پايه عقيده باطل و بى(سخن ناپاك 

  .)53-51 ، ص12ق، ج1417؛ طباطبايى، 333ص  ،10، ج1374مكارم، (جدا شده و قرار و ثباتى ندارد 

كند، آن است كه   سر اينكه قرآن نظام فرهنگ را به دو بخش ثابت و متغير تقسيم مى

، بـه فطـرت ىشأن ثابـت آدمـ .ر استيدو شأن ثابت و متغ یاز ديدگاه قرآن، انسان، دارا

 ، پـسو مكان است ه و برتر از مرز زمانماده مجرّد از كگردد  ىو روح او باز م یديتوح

های   عناصـر و مؤلفـه. )30: روم(سـت ير نيپـذ لير و تبـدييـان، تغكر مييبا گذشت زمان و تغ

ـــت وجـــودی انســـان ريشـــه مىئفرهنگـــى كـــه از شـــ ـــت و   ون ثاب ـــد، امـــور ثاب گيرن

مثال ضرورت صدق، وفـای بـه عهـد و ادای امانـت، بايسـتگى  راى ب ؛ناپذيرند  دگرگونى

بايدهای ثابت و غيرقابل تغييرند و وابسته بـه عوامـل محيطـى يـا عدل و احسان، از جمله 

  .ها نيستند  جهان زيست

سـت، متحـول و ا ر انسان كـه همـان اقتضـائات بعـد طبيعـى و زيسـتى اويا شأن متغام

نظير . ر دارديها و آداب و رسوم متغ تسن، ابزارها، یا پذير است و در هر دوره  دگرگونى

البتــه  ؛شــود ىان، عــوض مــكــر زمــان و مييــره كــه بــا تغنحــوه تجــارت، مســافرت و غيــ

و  ىعـير و طبيـدار اداره امـور متغ ه عهـدهكای  های فرهنگى  رات و الگومقرپذيری   تحول

 يـكگسيخته نيست، بلكه اين تحول از   قاعده و لجام  انسان است، از منظر اسلام، بى ىبدن

 ىانكـو م ىط خـاص زمـانيه شـراگـر، بـيد ین ثابت است و از سويسو تابع مبانى و قوان

بندی الگوهـا و   های متعددی نظير اجتهاد را بـرای صـورت دارد و اسلام مكانيسم ىبستگ

 .)253، ص 1383جوادى آملى، (بينى كرده است   هنجارهای متناسب با شأن متغير انسان پيش

  سازواری و انسجام درونی. ۵- ٣

. توان انسـجام و سـازواگى درونـى بيـان كـرد  يكى ديگر از مبانى فرهنگ حق را مى

. های آن با يكـديگر كـاملاً سـازمند و منسـجم بـوده باشـند فرهنگى برين است كه مؤلفه

هـای مختلـف  فرهنگ مشوش، فرهنگ مختلط و فرهنگى كه عناصر خـود را از فرهنگ

  . وام گرفته است، فرهنگ مطلوبى نيست

سوره رعد را همين اصـل سـازاوارگى  17علامه طباطبايى يكى از اصول منتج از آيه 
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و بـا حـق   سـتيگر نيچ امر حقى مزاحم حق ديهبه بيان ايشان، . كند  فرهنگ حق بيان مى

مالشـان كدن بـه يق رسـيـهـا را در طر  حق ديگـره هـر حقـى كند، بلك گر معارضه نمىيد

عقيـده   بـه. دهـد سوى سعادتشـان سـوق مـى  را بهبخشد و آنها  و سود مى كند مى كمك

را در آيـه، بقـا و داوم را يـز ؛شود مى فهميدهخوبى ه ه مورد بحث بيته از آكن نيايشان، ا

اگر عناصر نظام اعتقادی حـق بـا يكـديگر . بخشد ه مردم را سود مىكده كرحق ه معلق ب

د از نـردم و اجتمـاع نتوانشد مـ  اين باعث مى ،كردند  معارض بودند و همديگر را نفى مى

ــد ــد ناســازواره باشــد  نظــام حــق نمى. حــق نفــع ببرن ــايى، ( توان  ؛)339، ص 11ق، ج1417طباطب

چ امر حقى مزاحم حق يديگر مقصود از سازوارگى فرهنگ حق اين است كه ه عبارت به

ق يـهـا را در طر  حق ديگـره هـر حقـى كـند، بلك گر معارضه نمىيو با حق د  ستيگر نيد

نـاگزير تعـارض  ،در فرهنـگ باطـل. بخشد و سود مى كند مى كمكمالشان كدن به يرس

عـدالت بـا . گفتن از خيـر جمعـى ناسـازگار اسـت نفع فـردی بـا سـخن مثلاً  ؛وجود دارد

  . ...ليبراليسم ناسازگار است و 

  پیشرانی. ۶- ٣

ن شـناختى قـرآ  اصالت و پيشرانى فرهنگ و نظام معنايى يكى ديگر از مبـانى فرهنگ

از . كننـدگى دارد نهادهای اجتماعى، نقش پيشرانى و تعيين ديگرفرهنگ نسبت به . است

ريزی حيـات جمعـى  تنها در شـالوده ديدگاه قرآن بعد ذهنى يا نظام معنايى مشـترك، نـه

های اجتماعى نيـز از اهميـت  آدميان نقش بنيادی دارد، بلكه در ايجاد تحول و دگرگونى

های حيـات  بندی و صـورت ها شـكل با ايجـاد تحـول در آن، زيربنايى برخوردار است و

  . شوند جمعى نيز متحول مى

معنايى را عامل    د كه محتوای باطنى يا نظامندر قرآن كريم آيات متعددی وجود دار

: فرمايـد  از جمله قـرآن كـريم مى. كنند مىبندی حيات انسان معرفى  زيربنايى در صورت

ای  اين آيه، عمل انسان مترتب بر نوع شـاكله طبق. )84اسراء، (»  لتَهِِ كشا  عْمَلُ عَلىيل كقلُْ «

منزلـه روح در بـدن  تعبير علامه، شاكله نسبت به عمل، به است كه كسب كرده است و به

  . )190، ص 13ق، ج1417طباطبايى، (است 
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شـود، چيـزی جـز همـان نظـام معنـايى يـا   شاكله كه از آن به نظام شخصيت تعبير مى

عنوان نظام ارگانيك چيزی جـز  موجود انسانى هنگام تولد به. شده نيست رهنگ درونىف

شدن است كـه فـرد  طى فرايند اجتماعى. های بالقوه نيست ای از نيازها يا ظرفيت مجموعه

 كند مىشده را كسب  ها و تمايلات گوناگون و اجتماعاً تعريف  ها، ارزش  تدريج آرمان به

سـت از نظـامى ا بنابراين شاكله در يك تعريف سـاده عبارت ؛ردگي اش شكل مى و شاكله

هــا، انتظــارات و الگوهــای رفتــاری كــه افــراد طــى فراينــد تربيــت   از تمــايلات، گرايش

  . اند  آنها را آموخته و درونى كرده ،پذيری اجتماعى يا جامعه

يى صـراحت محتـوای بـاطنى يـا نظـام معنـايى را عامـل زيربنـا از جمله آياتى كـه بـه

در ايـن آيـه، هرگونـه . سوره رعد اسـت يازدهمآيه  ،كند تغييرات حيات انسانى بيان مى

تغيير بيرونى و آفاقى در سطوح زندگى آدميـان، چـه در جهـت خيـر و كمـال و چـه در 

إِن ««: جهت شر و انحطاط، تابعى از تغييرات درونى و انفسى آدميان شـمرده شـده اسـت

َ لا  طبق مفـاد ايـن آيـه، سـنت حتمـى و . )11رعد، (» رُوا ما بأَِنفْسُِهِمْ يغَ يمٍ حَتى رُ ما بقِوَْ يغَ يااللهّٰ

ه وضـع بيرونـى و دنيـای اجتمـاعى هـيچ قـوم و كـافته اسـت ين ابتنا يلايتغير خداوند بر ا

ها  اگر انسان رو ازاين ؛گروهى را بدون تغيير و تحولات درونى و انفسى آنها، تغيير ندهد

ی باطنى خـود را در جهـت تعـالى و تكامـل متحـول سـازند، در سـطوح ها و دنيا  ذهنيت

های الهى خواهنـد بـود؛  ظاهری زندگى و معيشتشان نيز شاهد برخورداری ويژه از نعمت

هـای جمعـى يـا  هـا، تمـايلات، اهـداف و آرمـان  برعكس در صورتى كه باورهـا، ارزش

هـا را از هـدايت در اكثری مردم يك جامعه دسـتخوش اعوجـاج و انحـراف گـردد و آن

وقـوع نخواهـد پيوسـت  هتنها تحول مثبتى در روبناهای جامعه ب مسير درست مانع شود، نه

، 11ق، ج1417طباطبـايى، (هـای متناسـب نيـز دامنگيـر خواهـد شـد  هـا و محروميت كه تباهى

رونده جوامع، برايند و محصول محتـوايى بـاطنى يـا  تحول مثبت، تكاملى و پيش. )310ص

ها، اهداف و مقاصد آن از سپهر عقلانيت قدسى و  لئا ركى است كه ايدهتنايى مشنظام مع

كه بر اساس كفـر و  اى مقابل، نظام معنايى  در. )96اعراف، (تعاليم وحيانى گرفته شده است 

خـدايى و سـكولار  های آن از سـپهر فرهنـگ بى ئا ها و ايـده و آرمان استشرك استوار 

طباطبـايى، (دهـد  سـوی انحطـاط و هلاكـت سـوق مى ی را بهشده باشد، جامعه بشـر گرفته
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هـای  شود اعمـال و كنش گونه كه نظام معنايى طيب باعث مى ؛ همان)310، ص 11ق، ج1417

شـدن آن نيـز بـه اعـتلای باورهـا،  آدميان در مسير تعالى سوق يابد، عمل صالح و نهادينه

در آيه مورد بحث پـس از آنكـه قـرآن  سپس ؛كند های جامعه كمك مى عقايد و ارزش

شود، اين مطلـب را نيـز  نقش نظام معنايى و ايمان را در فرايند صعود و تكامل متذكر مى

هـای  باورهـا و ارزش توانـد در اعـتلای نظـام  كند كـه عمـل صـالح نيـز مى يادآوری مى

  . )23، ص 17ق، ج1417طباطبايى، (مشترك نقش داشته باشد 

  گيری نتيجه

  . دهد  زندگى را شكل مى افزاری سبك  بعد محتوايى و نرمفرهنگ  .1

ای امكــان تحقــق دارد كــه الگوهــا و هنجارهــای   زندگى طيــب در جامعــه ســبك .2

  . رفتاری آن از نظام فرهنگى متعالى و رشديافته ريشه گرفته باشند

مـداری،  فرهنگ متعالى دارای تمايزات ماهوی بـا فرهنـگ غربـى اسـت كـه حق .3

 . ن استآهای  نمونى، دوام و سودمندی از ويژگى تحكيمانگى، فطر

معنـای جـامع آن   رشد علمى به. 1: فرهنگ متعالى دارای دو شاخصه بنيادی است .4

رشد اخلاقى و تزكيه افراد كه به رفـع ضـلالت . 2 .دنبال دارد كه رفع جهالت را به

مشكل اصلى جامعه چه در عصر جاهليـت قـديم و چـه . شود و گمراهى منجر مى

جديد، همان ندانستن اصول تمدن و فرهنگ ناب يـا عمـل نكـردن بـه آن اسـت؛ 

يعنى جهالت و ضلالت، دو عامل قطعـى انحطـاط جامعـه جـاهلى قـديم و مـدرن 

معنـای   ترين هدف حكومت اسلامى در بخـش فرهنـگ بـه پس اسلام مهم. است

و  شــدن جهــل دانــد تــا بــا برطرف  روبى مى زدايى و ضــلالت جــامع آن را جهالــت

شــدن ضــلالت و  نــادانى، علــم، كتــاب و حكمــت جــايگزين گــردد و بــا برطرف

قـرآن . گمراهى اخلاقى و انحراف عملـى، تزكيـه و تهـذيب روح جانشـين شـود

عنوان وظيفـه  گيری اساسى در رشـد و توسـعه فرهنگـى را بـه كريم اين دو جهت

تأكيـده  آيد؛ ذيل مورد اى كه مى حكومت اسلامى در آيات مختلف از جمله آيه

يينَ رَسُولاً منِهُْمْ يتلْوُا عَليَهِمْ آياتهِِ وَيـزَكيهِمْ «: قرار داده است ُذِی بعََثَ فىِ الأمهُوَ ال
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در آيـه . )2: جمعـه(» وَيعَلمُهُمُ الكتاَبَ وَالحِكمَه وَإِن كانوُا مِن قبَلُْ لفَىِ ضَـلاَلٍ مُبـِينٍ 

شـوند، جريـان  ظام اسـلامى مطـرح مىهای ن مزبور و مانند آن كه اهداف و برنامه

های اصـلى  روبى از شاخصـه زدايى و جريان تزكيه برای ضلالت تعليم جهت جهل

سـواد را بـه فراگيـری دانـش  آن قرار دارند و آيه مزبور، جامعه امُّى و نـادان و بى

شـدن برسـند و نيـز  بـودن رهـايى يابنـد و بـه عـالم و آگاه كند تا از امّى تشويق مى

خواند تا از بزهكاری برهند و بـه  مراه و تبهكار را به طهارت روح فرا مىجامعه گ

 .پرهيزكاری و وارستگى بار يابند
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  منابعفهرست 
  

  .قرآن کریم* 

حميد عليـزاده  :انمترجم( زندگی ارزیابی و درمان سبک  ).1389(. و روی كرن ؛اكتستين دنيل .1

  .رسش :اهواز ).و ديگران

ــان، محمــد .2 ــات ).1389(. امزي ــوم اجتمــاعی از اثب ــا هنجــارگرایی  روش تحقیــق در عل  گرایــی ت

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :تهران). عبدالقادر سواری :مترجم(

نشـر و پـژوهش  :تهـران). خسـرو صـبری دشـتى :متـرجم( مصـرف ).1381(. باكاك، رابرت .3

  .شيرازه

  .نشر ثالث :تهران ).، چاپ دومحسن چاوشيان :مترجم( تمایز ).1391(. ير بورديو، پى .4

نسبت مفهوم عقل در آيات و روايات با عقـل در فرهنـگ و تـاريخ  ).1384(. پارسانيا، حميد .5

  .112-83 ص، ص)1(۱، علوم قرآن و تفسیر معارجاسلام، 

ــاروين .6 ــوين م ــامين، مل ــرجم( شناســی قشــربندی و نابرابرهــای اجتمــاعی جامعــه ).1385(. ت  :مت

  .توتيا :تهران ).، چاپ چهارمگهر عبدالحسين نيك

  .اسراء انتشارات: قم ).چاپ چهارم. (ولایت فقیه ).1383(. جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .7

  .انتشارات اسرا: قم). ، چاپ سوم1ج( سرچشمه اندیشه ).1386(. جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .8

  .اسراءانتشارات  :قم .تسنیم ).1395(. جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .9

 .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى :تهران .فلسفه دین ).1383(. اكبر رشاد، على .10

بنيــاد  :مشــهد .زندگی اســلامی و معــانی قریــب الافــق بــا آن ســبک ).1392(. اكبــر رشــاد، علــى .11

 .های اسلامى پژوهش

: بازيــابى شــده در .ایرانی مبــانی فرهنگــی الگــوی پیشــرفت اســلامی ).تــا بى(. اكبــر  رشــاد، على .12

http://rashad.ir/?p=1234  

رشـد آمـوزش علـوم  .زنـدگى و هويـت  فرهنـگ، سـبك خرده). 1381(. ذكايى، محمدسعيد .13
  .27-20 ص، ص)21و20(، اجتماعی

، )18(، ارغنـون، )هالـه لاجـوردی :متـرجم( تضـاد فرهنـگ مـدرن ).1380(. زيمل، گئورگ .14

  .246-225 صص
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  .صبح صادق :قم .زندگی سبک مصرف و  ).1382(. فاضلى، محمد .15

  .جامعه مدرسين :قم .المیزان فی تفسیر القرآن ).ق1417(. حسين محمد طباطبايى، سيد .16

 :تهران ).محسن ثلاثى :مترجم( شناسی زندگی و اندیشه بزرگان جامعه ).1382(. وئيسلكوزر،  .17

  .علمى

نشر  :تهران ). راسخااللهّٰ  كرامت :مترجم( شناسی معرفت مبانی جامعه ).1390(. كنولاخ، هوبرت .18

  .نى

 :تهـران ).فريـدون وحيـدا :متـرجم( مفهوم فرهنگ در علـوم اجتمـاعی ).1381(. كوش، دنى .19

  .سروش

 :متـرجم( جامعه و هویت شخصی در عصـر جدیـد: تجدد و تشخص ).1378(. ىدنز، آنتونيگ .20

 .ىن نشر :تهران ).انيناصر موفق

  : تهـران ).چـاپ ششـم منـوچهر صـبوری، :متـرجم( شناسـی جامعـه ).1379 (. گيدنز، آنتـونى .21

  .نشر نى

 ).يحى سيدمحمدی :مترجم( شناسی های روان  ها و نظام  نظریه ).1392(. رابرت ويليام ،لاندين .22

 .ويرايش :تهران

زندگى و گسـتره آن در علـوم اجتمـاعى،   مفهوم سبك ).1386(. ، محمدسعيدكنى مهدوی .23

 .230-199ص ص، )1(۱، تحقیقات فرهنگی ایرانفصلنامه 

 .×دانشگاه امام صادق :تهران .زندگی دین و سبک  ).1390(. مهدوی كنى، محمدسعيد .24

  .سمت :تهران ).احمد تدين :مترجم( دین قدرت و جامعه ).1384(. ماكس ،وبر .25

 .صدرا :تهران ).13و  3 ج( مجموعه آثار ).1377(. مطهری، مرتضى .26

  .صدرا: تهران ).چاپ چهل و پنجم ،1ج( اسلام و نیازهای زمان ).1396(. مطهری؛ مرتضى .27
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